
 بر اساس تحلیل ها و بررسی های 

عباس‌سلیمی‌نمین*

متخصصان و کارشناسان حوزه 
دفاع��ی و سیاس��ی، اگ��ر هر 
ب��الای  کش��وری در س��طح 
فرماندهی نظام��ی خود دچار 
مش��کل و اختلال جدی شود، 
معمولاً با بحران های عمیق و گسترده ای از جنس بحران های 
سیاسی و امنیتی روبه رو می شود. تاریخ نشان داده است عدم 
ثب��ات در رأس هرم فرماندهی نظامی می تواند زنجیره ای از 
واکنش های منفی را در کل ساختار نظامی و حتی اجتماعی 
کشور در پی داشته باشد اما درباره مساله مطرح شده، به دلیل 
وجود پایه های محکم اعتماد عمومی، همچنین سرعت عمل 
بی نظیر در واکنش های لازم، بحران ایجادشده بسیار کوتاه مدت 
بود و جامعه نیز احس��اس نگران��ی جدی نکرد. این موضوع 
نشان دهنده آن است که ساختارهای پشتیبان از فرماندهی 

اصلی قادر به جبران و پوشش این نوع اختلالات هستند.
اگرچه متأسفانه در جنگ تحمیلی اخیر رژیم نژادپرست 
صهیونیستی علیه ایران، نیروهای ارزشمند و مؤثری را از دست 
دادیم اما به دلیل فعالیت های مؤثر، برنامه ریزی دقیق و مدیریت 

هوش��مندانه فرمانده کل قوا، جامعه عموماً دچار اضطراب و 
نگرانی نشد و مردم احساس کردند سلامت و استحکام مسائل 
دفاعی کشور همچنان در مسیر آرامش و ثبات قرار دارد. این 
امر نتیجه برنامه ریزی های بلندمدت و آمادگی های لازم برای 

مقابله با چنین شرایط بحرانی ای بوده است.
تاکید می کنم روند انتقال فرماندهی و جانش��ینی بسیار 
سریع، منسجم و مؤثر بود. حضور بموقع رهبر معظم انقلاب 
و تاکید قاطع بر انتصاب فرماندهان جدید باعث شد بلافاصله 
و بدون هیچ گونه تعلل یا تأخیر قابل توجهی، ماموریت های 
خ��ود را آغاز کنند و اقدامات لازم را برای برقراری ارتباطات 
لازم با فرماندهان جدید انجام دهند. در عین حال، امر بسیار 
مهم و قاب��ل توجه آن بود که ارتباطات قبلی و تاریخی نیز 
حفظ شد و توانستند امور را بخوبی و بدون هیچ گونه اختلال 
جدی مدیریت کنند. این موضوع نشان دهنده توانایی بالا در 

مدیریت بحران های نظامی است.
در این مجال نمی خواهم مقایسه ای تفصیلی و تاریخی انجام 
دهم اما باید گفت جایگاه های حساس و استراتژیک نظامی باید 
همواره در خط مقدم حضور داشته باشند و نباید به هیچ عنوان 
اجازه دهند ترس یا هر عامل دیگری باعث شود از صحنه خارج 

شوند. زمانی که فرماندهان بلندپایه نظامی به دلیل ترس یا 
هر عامل دیگری از صحنه خارج می شوند و فرار می کنند، این 
امر لطمه بسیار بزرگی به هر کشوری وارد می کند و می تواند 

عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
در طول تاریخ دفاعی، کشورهایی را دیده ایم که واقعاً دچار 
مصیبت های بزرگ و غم انگیز شده اند، زمانی که رهبران نظامی، 
جان خود را بر همه مسؤولیت ها و تعهدات ملت اولویت داده 
و تصمیم به ترک صحنه و فرار گرفته اند؛ این موضوع نه تنها 
نیروهای مسلح را دچار سردرگمی، گمراهی و عدم اطمینان 
می کند، بلکه تأثیر منفی و عمیقی را بر روحیه و روان مردم 

می گذارد و می تواند اعتماد عمومی را بشدت تضعیف کند.
در برخی موارد خاص دیده ایم اگرچه ساختار دفاعی یک 
کشور دچار لطمه و اختلال جدی نشده اما فقدان رهبری قوی، 
پایدار و مقاوم، منجر به بی توجهی کامل به عزت و ش��رافت 
ملت و در مقابل، اهمیت یافتن حفظ جان خود شده است. 
چه فاجعه  بزرگ و غم انگیزی برای ملت ایران رقم می خورد 
اگر مقامات نظامی چنین تصمیمات نادرست و غلطی گرفته 

و مسؤولیت خود را نادیده می گرفتند!
در طول تاریخ ایران، این نوع نمونه ها و رویدادها بوده  اما 

حالا اهمیت شجاعت فرماندهان را بیش از پیش درک کردیم 
و متوجه شدیم چقدر حضور پایدار و مقاوم فرماندهان در کنار 
مردم و نیروهای مس��لح، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در 

حفظ ثبات و امنیت کشور دارد.
فرماندهان نظامی در پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی 
12 روزه نقش بسیار مهم، حیاتی و تعیین کننده ای داشتند. این 
فرماندهان در معرض تهدیدهای مختلف و خطرات جدی قرار 
گرفته بودند و به وضوح و شفافیت کامل اعلام شده بود چه 
تهدیداتی وجود دارد اما با صلابت، مقاومت و استقامت بسیار 
بالا در میدان نبرد در کنار نیروهای خود حضور داشتند. آنها با 
وجود مشکلات پیش آمده و اختلالاتی که در سیستم ارتباطات 
و زنجیره فرماندهی ایجاد شده بود، باز هم ماموریت های خود 
را با دقت، پیگیری بالا و تعهد بسیار زیاد انجام دادند. به نظر 
من، این امر و این نوع رفتار و عملکرد نباید نادیده گرفته شود.
برخی افراد و فرماندهان بلافاصله پس از انتصاب و جانشینی 
توانستند همه امور را بخوبی کنترل و مدیریت کنند که این 
موضوع نشان دهنده آن است که قبلاً نیز بر این امور و مسائل 

مسلط بوده اند و آمادگی لازم را داشته اند.
*مدیر‌دفتر‌مطالعات‌و‌تدوین‌تاریخ‌ایران

صلابت فرماندهان در میدان
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ابلاغ‌سلام‌و‌تسلیت‌رهبر‌انقلاب‌
به‌خانواده‌شهید‌طهرانچی

غلامعلی حدادعادل به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب 
با خانواده شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، استاد شهید 
دانشگاه شهید بهشتی دیدار کرد. به گزارش تسنیم به نقل 
از دانشگاه شهید بهشتی، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی 
رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از ایشان با خانواده شهید 
محمدمه��دی طهرانچی دیدار ک��رد و در این دیدار ضمن 
دلجویی از خانواده شهید طهرانچی، سلام و تسلیت مقام 
معظم رهبری مدظله العالی را به خانواده این شهید بزرگوار 
ابلاغ کرد و گفت: رژیم اش��غالگر صهیونیس��ت با حمله به 
فرماندهان و دانشمندان هسته ای قصد داشت جنایات خود 
را توجیه کند اما مردم غیرنظامی را هم مورد هدف قرار داد.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به جایگاه والای 
ش��هدای اقتدار، گفت: علاوه بر اینکه نماینده مقام معظم 
رهبری هستم به عنوان دوست این شهید بزرگوار خدمت 
این خانواده بزرگوار رسیدم. شهید طهراچی علاوه بر جنبه 
علمی، مدیر شایسته ای بودند که قدرت تصمیم گیری داشتند. 
محمدعلی فقیه، معاون نظارت راهبردی نماینده ولی  فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار سلام و تسلیت 
حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در 
بنیاد و اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران را به خانواده شهید طهرانچی ابلاغ کرد و با 
اشاره به حضور شهید طهرانچی در برنامه های طرح شاهد 
و ایثارگر، گفت: این شهید بزرگوار با وجود محدودیت های 
امنیتی، در تمام برنامه ها و جلس��ات مربوط به دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر ش��خصا حضور می یافت. معاون نظارت 
راهبردی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
اشاره به فرمایشی از شهید حاج قاسم سلیمانی و اینکه باید 
شهید زندگی کرد تا شهید شد، خاطرنشان  کرد: این ویژگی را 
در چند سال آشنایی با شهید طهرانچی شاهد بودم و امیدوارم 
راه این شهید عزیز توسط شاگردان و علاقه مندانش ادامه یابد.

سخنگوی‌وزارت‌امور‌خارجه:
به‌‌شرطی‌عضو‌»ان‌پی‌تی«‌می‌مانیم‌که‌از‌

غنی‌سازی‌بهره‌مند‌شویم
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری ضمن هشدار 
به غرب درباره فعال سازی مکانیسم ماشه، گفت: قرار است 
با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که الزام آور است، 
شیوه نامه تازه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف 

کنیم تا ببینیم چگونه می توانیم همکاری ها را ادامه دهیم.
اسماعیل بقایی به این موضوع هم اشاره کرد که احتمالا 
ظرف 2 هفته آینده یک��ی از مقامات آژانس از ایران دیدار 
خواهد کرد و در آن دیدار قرار اس��ت درباره این ابعاد فنی 
بحث کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره مساله غنی سازی 
اورانیوم تأکید کرد: »موضع ایران در موضوع غنی سازی توسط 
وزیر امور خارجه اعلام شد. موضوع ساده است. اگر قرار است 
ایران عضو پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته ای بماند، باید از 
حقوق و مزایای این عضویت بهره مند شود. نمی توان هم انتظار 
عضویت در این پیمان را داشت و هم از حقوق خود محروم 
شد. آینده برنامه هسته ای ایران و برنامه غنی سازی اورانیوم 
بسیار شفاف است«. بقایی در پاسخ به سوالی درباره تلاش 
فرانسه برای مطرح کردن موضوعات غیرهسته ای و ایجاد 
ارتباط بین آن و مساله مکانیسم ماشه گفت: »این اقدام نوعی 
باج خواهی است. هر مذاکره ای 2 طرف دارد. موضوع مذاکرات 
ما با طرف اروپایی مشخص است. موضوع آن رفع تحریم ها 
و هس��ته ای است. مطرح ش��دن موضوعات غیرهسته ای 
نشان دهنده سردرگمی طرف مقابل است. از طرفی، اکنون 
ملت ایران و جمهوری اس��لامی ایران بسیار بیشتر از قبل 
مصمم هستند که از همه دارایی های خود و توانمندی های 
دفاعی خود صیانت کنند«. سخنگوی وزارت خارجه تأکید 
کرد: »برای همه روشن شد توانمندی های دفاعی ایران تنها 
چیزی است که می تواند از ایران دفاع کند. ایران به هیچ عنوان 

درباره این توانمندی ها مذاکره نخواهد کرد«.

بازدید‌محسن‌رضایی‌از‌مراکز‌موشکی‌
پدافندی‌و‌اقتصادی‌شمال‌‌غرب

محسن رضایی در سفر به استان های شمال  غرب از خط 
مرزی و سایت های موشکی سپاه و مراکز پدافندی بازدید کرد. 
سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه در دوران دفاع 
مقدس در جریان سفر به استان های شمال  غرب در بازدید 
از مراکز موشکی و پدافندی، با فرماندهان سپاه و هوافضای 
منطقه گفت وگو کرد. دبیر شورای  عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا همچنین با حضور در منطقه آزاد ارس، از روند اجرایی 
پروژه های عمرانی این منطقه و محور راهبردی جلفا - کلاله 
بازدید کرد. رضایی با تقدیر از عملکرد مؤسسه عاشورا، این 
مجموعه را از مجریان توانمند و کلیدی قرارگاه س��ازندگی 
خاتم الانبیا)ص( دانست و گفت: تعهد حرفه ای، دانش فنی 
و تلاش های شبانه روزی نیروهای این مؤسسه رضایت بخش 
و لازم است حمایت ها از چنین نهادهایی در مسیر پیشرفت 
کشور تداوم یابد. پروژه راه سازی جلفا - کلاله به  عنوان یکی 
از پروژه های راهبردی کشور، نقش تعیین کننده ای در توسعه 
کریدور شرق - غرب و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری 
اسلامی ایران ایفا می کند. این طرح، با هدف افزایش ظرفیت 
ترانزیتی، تسهیل تعاملات تجاری با جمهوری باکو و پیوند 
زدن شبکه حمل ونقل ملی به زیرساخت های منطقه اوراسیا، 
در حال اجراست و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

قالیباف‌تهران‌را‌به‌مقصد‌ژنو‌ترک‌کرد
رئی��س مجلس بعدازظهر دیروز به  منظور ش��رکت در 
ششمین کنفرانس روس��ای مجالس جهان که قرار است 

در ژنو برگزار شود، تهران را به مقصد سوییس ترک کرد.
محمدباقر قالیباف بعدازظهر دیروز به  منظور شرکت در 
ششمین کنفرانس روسای مجالس جهان که قرار است در 
ژنو برگزار شود، فرودگاه بین المللی مهرآباد را با بدرقه نیکزاد 
نایب رئیس قوه مقننه و اس��ماعیلی معاون راهبردی و امور 
مجلس رئیس جمهور به مقصد سوییس ترک کرد. عباس 
قدرتی نماینده مردم شیروان، عبدالحسین همتی نماینده 
مردم زرند و کوهبنان، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، 
قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر و حاکم ممکان نماینده 
مردم ارومیه اعضای هیات پارلمانی کشورمان هستند که در 
این سفر رئیس مجلس شورای اسلامی را همراهی می کنند.

ادامه‌از‌صفحه‌اول

نگاه

ب��رای بهره برداری کام��ل از این 
امکانات، نیروی مس��لح باید 2 رده 
از س��امانه ها را با هم ب��ه کار گیرد: 
گروه های متمرکز و گران قیمت که 
توان فرماندهی و کنترل گس��ترده 
دارن��د و می توانند در محیط های پرتنازع زنده بمانند و در کنار 
آنها انبوهی از پهپادها و وسایل نقلیه ارزان قیمت، مصرفی یا تا 
حدودی آس��یب پذیر که بار اصلی حمله و انحراف آتش دشمن 
را بر دوش می کشند. سامانه های گران قیمت باید به فناوری های 
پوشش راداری، جنگ الکترونیک و دفاع خودکار مجهز باشند تا در 
برابر تهدیدات دشمن مقاومت کنند و در عین حال هدایت کننده 
و هماهنگ کننده هسته پایین دست شبکه خودمختارها باشند. این 
سامانه ها به خودی خود نیز دارای قابلیت دفاع شخصی خواهند بود 
اما نقش اصلی شان فرماندهی و تولید تصمیم در میدان نبرد است.

در مقابل، سامانه های ارزان قیمت باید به اندازه ای مقرون به صرفه 
باشند که از نظر هزینه با موشک های هدایت شونده فعلی متناسب 
باشند و در عین حال بتوان آنها را در تعداد زیاد و با سهولت نسبتاً 
بالا جایگزین کرد. چنین سامانه هایی وظایف متنوعی بر عهده 
می گیرند؛ از تأمین آتش مستقیم و حمله انتحاری تا حمایت جنگ 
الکترونیک و منحرف کردن آتش دشمن. برنامه های تحقیقاتی 
متعددی در مؤسسه های دفاعی مانند سازمان پروژه های تحقیقات 

دفاعی پیشرفته پنتاگون )دارپا( در حال آزمون این ایده هستند تا 
بتدریج دامنه کاربرد خودمختاری در میدان نبرد را گسترش دهند.

طبیعی اس��ت گذار از نیروی سنتی به این ساختار ترکیبی 
چالش هایی ه��م دارد که یکی از مهم ترین آنها موضوع تأمین 
تدارکات و نگهداری پایگاه هاس��ت، زیرا س��امانه های پیشرفته 
و گران قیم��ت نیازمند امنیت بالا در محل اس��تقرار و تدارکات 
پیوسته اند و سامانه های مصرفی نیز به لجستیکی مستحکم برای 
تعمیر یا جایگزینی قطعات نیاز دارند. ریسک دیگر متوازن نگه 
داشتن 2 سوی الگو است؛ اگر تمرکز زیاد بر سامانه های گران قیمت 
باشد، ممکن است قابلیت تولید و استقرار پهپادها و وسایل مصرفی 
کاهش یابد و برعکس، اگر تکیه بر کمیت ارزان قیمت ها بیشتر 

شود، فقدان فرماندهی و یکپارچگی عملیاتی آشکار می شود.
برای موفقیت در این گذار، باید از راهنمایی های استراتژیک 
روشن و متحد در بالاترین سطح بهره برد؛ راهنمایی هایی که نه تنها 
خصوصیات کلی مانند »قابل  انعطاف« یا »مرگبار« را برجسته کند، 
بلکه ویژگی های مشخص فنی، هزینه ای و عملیاتی را برای هر 
یک از رده ها تعیین کند. تخصیص منابع باید به  گونه ای طراحی 
شود که همزمان بهترین پروژه های پیشرفته و برنامه های تولید 
انبوه را حمایت کند؛ ضمن آنکه از طریق رزمایش های مشترک 
میان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سایبری، بازخورد مستقیم 

از عملکرد شبکه های خط  مقدم و فرماندهی جمع آوری شود.
در کنار این ساختار و فناوری های تعریف شده، نباید از اهمیت 

رشد مداوم توانمندی های انسانی در مراکز فرماندهی غافل شد. 
حتی بهترین سامانه های خودمختار و شبکه های پردازش داده، 
زمانی کارایی واقعی پیدا می کند که تیم هایی متشکل از اپراتورهای 
آموزش دیده، تحلیلگران اطلاعات و فرماندهان میدانی بتوانند از 
خروجی های هوش مصنوعی برای تنظیم تاکتیک ها و ارزیابی 
تحولات میدان نبرد بهره برده و تصمیم های لحظه ای را با تکیه 
بر تجربه و ابتکار عمل خود اتخاذ کنند. به عبارت دقیق تر، هوش 
مصنوعی باید همواره در خدمت نیروی انسانی قرار گیرد و هیچ گاه 
جایگزین نبوغ و ابتکار فرماندهان نمی شود، بلکه آنها را تقویت 
می کند تا با اعتماد به  نفس و سرعت بالاتری ارزیابی تهدیدات و 

فرصت ها را انجام دهند.
از س��وی دیگر، حفظ انعطاف پذیری در توازن میان لبه های 
بالا و پایین مدل ترکیبی، نیازمند مکانیزم های بازخورد س��ریع 
و مکانیسم های اصلاح خطاست. رزمایش ها و شبیه سازی های 
مشترک باید به  گونه ای طراحی شوند که هم درصد بقا و کارایی 
س��امانه های مافوق پیش��رفته را در شرایط جنگ الکترونیک و 
سایبری آزمون کنند و هم نرخ بقا و بازتأمین سامانه های کم هزینه 
را در زیر آتش مداوم فرضی به چالش بکشند. چرخه های بازآموزی 
کمک می کند بدون وارد آمدن خسارت واقعی، نحوه ترکیب بهینه 

سامانه ها و توازن مواد و نیروی انسانی بهبود یابد.
علاوه بر این، دوام تدارکات و زنجیره های تأمین باید با رویکردی 
شبکه ای و توزیع شده بازتعریف شود. در شرایطی که پدیده های 

طبیعی، حملات سایبری یا عملیات های دشمن می تواند مراکز 
لجستیکی را از کار بیندازد، طراحی انبارها و مراکز ترابری با اجزای 
پراکنده و خودکفا، همراه سازوکارهای خودسازگار، ضمن کاهش 
آس��یب پذیری، شانس تداوم عملیات را افزایش می دهد. در این 
بستر، سامانه های ردیابی و مدیریت تدارکات بر پایه بلاک چین 
یا فناوری های معادل می تواند شفافیت و امنیت تحویل مهمات 

و قطعات یدکی را تضمین کند.
در نهایت، نحوه تعامل با متحدان و ش��ریکان راهبردی باید 
در چش��م انداز جدی��د رزم ترکیبی مورد بازنگ��ری قرار گیرد. 
اشتراک گذاری داده های حسگری و ادغام شبکه های فرماندهی 
متقابل، ضمن ایج��اد کمربند دفاعی کارآمد، می تواند ظرفیت 
ساخت بسته های تاکتیکی مشترک را در مواجهه با تهدیدهای 
فراملیتی افزایش ده��د. این همکاری نه تنها از طریق برگزاری 
رزمایش های مشترک، بلکه با ایجاد استانداردهای باز برای تبادل 
امن داده و توسعه پلتفرم های میان بخشی پیشرفته محقق می شود.

در نتیجه، رزم ترکیبی در قرن بیست ویکم دیگر صرفاً تلفیق 
چند یگان مجزای میدان نبرد نیست، بلکه شالوده یک سازوکار 
راهبردی - فناورانه اس��ت که در آن هم برتری اطلاعاتی و هم 
توان آتش و سرعت مانور به نحوی همزمان و هماهنگ به کار 
گرفته می شود. با تلفیق هوش مصنوعی، خودمختاری ارزان قیمت 
و س��امانه های نوین فرماندهی می توان به این هماهنگی واقعی 

نزدیک شد. 

معماری‌آینده‌جنگ؛‌چگونگی‌تلفیق‌سامانه‌های‌مختلف‌در‌رزم‌ترکیبی

جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران، 

حسین‌کیامنش

عملیاتی بود که رژیم صهیونیستی 
ب��ا کارفرمایی ای��الات متحده و 
همراهی برخی کشورهای اروپایی 
علیه کشورمان طراحی و اجرا کرد. 
ای��ن عملیات، فراتر از یک حمله 
نظامی محدود به تأسیسات هسته ای یا دفاعی، بخشی از یک 
پروژه راهبردی و چندلایه بود که بدون شک هدف اصلی آن 
براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران به عنوان یک 
واحد سرزمینی و تمدنی بود. رژیم بر اساس دکترین دیرینه 
خود برای تضعیف کشورهای اسلامی منطقه، بویژه ایران، از 
ترکیب��ی از ابزاره��ای نظامی، اطلاعاتی، س��ایبری، روانی و 
اجتماعی استفاده کرد تا با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی 
و مقامات سیاسی برای تضعیف ساختار نظام و مهم تر تحریک 
نارضایتی های اجتماعی و بهره گیری از گروه های تجزیه طلب 
و تروریستی، ایران را به چندپارگی بکشاند. حالا وزارت اطلاعات 
جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه ای تبیینی، بر این ادعا 
صحه گذاشته که هدف رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ 12 
روزه نه صرفا یک درگیری نظامی مستقیم که گامی مهم و 

بلند برای تجزیه ایران بود. 
وزارت اطلاعات در این بیانیه که روز گذشته منتشر شد، 
به نکاتی اشاره می کند که ارزیابی آنها در کنار یکدیگر، پرده 
از طرح براندازی جمهوری اس��لامی و تجزیه ایران به دست 
گروه های تروریست و تجزیه طلب برمی دارد. از جمله اینکه 
همزمان با حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک 
کشورمان، گروه های تروریست در صدد ورود به ایران بودند. 
با توجه به بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات، خالی از فایده نیست 
اگر به بررسی دکترین رژیم در مواجهه با ایران و ایفای نقش 
اپوزیسیون به عنوان ابزاری برای پیشبرد این دکترین بپردازیم.

هدف‌موجودیت‌ایران‌است ■
دکترین رژیم صهیونیس��تی برای تجزیه ایران ریشه در 
اس��تراتژی کلان رژیم برای تضمین برتری منطقه ای خود 
دارد. رژیم اشغالگر، ایران را نه صرفاً به دلیل نظام جمهوری 
اس��لامی، بلکه به دلیل موجودیت آن به عنوان یک قدرت 
تمدن��ی با عمق تاریخی، فرهنگی و اس��تراتژیک، تهدیدی 
بنیادین برای منافع نامشروع خود می داند. ایران با موقعیت 
ژئوپلیتیک بی نظیر، منابع طبیعی غنی، نفوذ منطقه ای گسترده 
و سابقه تاریخی مقاومت در برابر سلطه گری، مانعی جدی در 
برابر اهداف صهیونیست ها است. رژیم که موجودیت خود را 
در گرو بی ثباتی کشورهای منطقه می بیند، از دهه ها پیش با 
طراحی دکترین تجزیه کشورهای بزرگ از جمله سوریه و عراق 
و مهم تر از همه آنها ایران، به دنبال ایجاد واحدهای سیاسی 
کوچک و ضعیف بوده است. این دکترین با هدف حذف ایران به 
عنوان یک قدرت منطقه ای، از طریق تحریک گسل های قومی، 
مذهبی و جغرافیایی، در جنگ تحمیلی 12 روزه به  صورت 
عملیاتی پیاده شد؛ روزهایی که رژیم صهیونیستی با تکیه بر 
تحلیل های نادرست و اطلاعات جعلی گروه های اپوزیسیون 
مانند سلطنت طلبان و منافقین، تصور می کرد می تواند با ایجاد 

خلأ قدرت و آشوب داخلی، ایران را از درون متلاشی کند.
اولین‌گام؛‌ترور‌فرماندهان‌و‌مقامات ■

رژیم صهیونیس��تی در گام نخست این پروژه، تلاش کرد 

با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته ای و 
مقامات سیاسی، ساختار دفاعی و تصمیم گیری ایران را فلج 
کند. بیانیه وزارت اطلاعات به خنثی سازی طرح ترور ۳۵ نفر 
از مسؤولان ارشد کشوری و لشکری، از جمله 2۳ نفر در طول 
جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره دارد که نشان  دهنده تمرکز رژیم 
بر حذف مهره های کلیدی نظام است. این آمار جدا از فرماندهان 
عالیرتبه نیروهای مس��لح کش��ورمان است که در نخستین 

موج های حملات رژیم ترور شدند و به شهادت رسیدند.
اس��رائیل با اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته، از جمله 
سیستم های ماهواره ای، شنود مخابراتی، محاسبات کوانتومی، 
هوش مصنوعی و تصویربرداری هوایی پیش��رفته که توسط 
سنتکام، پنتاگون و شرکت های وابسته پشتیبانی می شود، 
عملیات های جاسوسی و خرابکارانه را برای شناسایی و هدف 
قرار دادن افراد هدایت کرد. هدف از این ترورها، ایجاد ضعف 
س��اختاری در نظام و آماده سازی بس��تر برای گام های بعد 

پروژه تجزیه بود.
گام‌دوم؛‌آشوب‌داخلی‌با‌بازیگری‌تروریست‌ها ■

در گام دوم، رژیم صهیونیستی قصد داشت با سوءاستفاده 
از خلأ قدرت ناش��ی از ح��ذف مهره های کلیدی و تضعیف 
ساختار نظامی نیروهای مس��لح و انتظامی، نارضایتی های 
اجتماع��ی را تحریک و با بهره گی��ری از ظرفیت گروه های 
اپوزیسیون، زمینه آشوب های گسترده را فراهم کند. یکی از 
محوری ترین طرح های رژیم، حمله به زندان اوین بود که قرار 
بود به  عنوان جرقه ای برای ناآرامی های خیابانی در تهران عمل 
کند و سپس به سراسر کشور گسترش یابد. این طرح که با 
هماهنگی سلطنت طلبان تحت حمایت موساد و با فراخوان 
ربع پهلوی و رسانه های صهیونیستی مانند اینترنشنال اجرا 
 شد، شامل بمباران زندان اوین، هدف قرار دادن مراکز نظامی 
و انتظامی اطراف آن و ایجاد تجمعات اعتراضی با حضور عناصر 

ضدانقلاب، خانواده های زندانیان و دیگر افراد بود.
رژیم صهیونیستی با این عملیات، به دنبال تبدیل یک اقدام 
نظامی به یک بحران اجتماعی و سیاسی بود که با تحریک 
گسل های اجتماعی، وحدت ملی ایران را هدف قرار دهد. طبق 
اعلام وزارت اطلاعات، شناسایی و دستگیری 122 مزدور در 

2۳ استان کشور، پیش از اجرای این طرح، ضربه سنگینی به 
برنامه ریزی رژیم وارد کرد.

همزم��ان رژیم صهیونیس��تی با فعال س��ازی گروه های 
تجزیه طلب و تروریست، تلاش کرد در مناطق مرزی ایران، 
بویژه کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، ناامنی های 
گس��ترده ایجاد کند؛ چه آنکه وزارت اطلاعات نیز در بیانیه 
تبیینی خود، به آمادگی گروه های تروریست و تجزیه طلب 
برای ورود به کش��ور از مرزهای غرب و جنوب ش��رق اشاره 
دارد. در این بیانیه تاکید شده به  طور خاص، ۳۰۰ تروریست 
در پایگاهی نزدیک مرزهای جنوب شرق )مرزهای مشترک 
با پاکستان و افغانستان( آماده ورود به خاک ایران بودند که با 
رصد اطلاعاتی و اقدامات پیش دستانه خنثی شدند. همچنین 
1۵۰ عنصر تکفیری مستقر در سوریه مترصد عزیمت به ایران 
از مرزهای غرب )مرزهای مش��ترک با عراق( بودند که این 

تحرکات نیز شناسایی و متوقف شد.
گروهک های مس��تقر در اقلیم کردس��تان ع��راق نیز با 
دستورالعمل12 ماده ای برای انجام عملیات به سبک سوریه، 
آماده ورود از مرزهای غرب بودند که با کشف و انهدام انبارهای 

تسلیحاتی و بازداشت عوامل آنها در جدار مرز، ناکام ماندند.
رژیم صهیونیستی همچنین گروهک موسوم به »جبهه 
متحد بلوچستان« را با صدها مزدور بیگانه سازماندهی کرده 
بود تا اعضای آن از مرزهای جنوب شرق وارد ایران شوند و 

عملیات های تجزیه طلبانه را اجرا کنند.
کش��ف و ضبط جلیقه های انتحاری، سلاح های جنگی، 
نارنجک اندازها، مسلسل های کلاشنیکف، آرپی جی۷ و سایر 
تسلیحات در مناطق مرزی توسط وزارت اطلاعات، نشان دهنده 
برنامه ریزی گسترده رژیم صهیونیستی برای ایجاد هرج  و مرج 

و در نهایت جنگ داخلی در ایران بود.
گام‌سوم؛‌طرح‌آلترناتیو‌جمهوری‌اسلامی ■

رژیم صهیونیستی از جریان های فرقه ای و گروهک های 
ضدانقلاب نیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. به گواهی 
وزارت اطلاعات، طرح ایجاد »دولت دست نشانده« با محوریت 
رضا پهلوی و عناصر صهیونیست مانند بن سبطی )سخنگوی 
سابق رژیم(، بیژن رفیع کیان )از نزدیکان نتانیاهو( و اری مقیمی 

)نماینده رژیم در مجامع سلطنت طلبان( بخشی از این پروژه 
بود؛ طرحی که قرار بود با پشتیبانی مالی رژیم از طریق پرداخت 

ارز دیجیتال )تتر( به مزدوران داخلی و خارجی اجرا شود.
شناس��ایی و دس��تگیری ۶۵ م��زدور دریافت  کننده ارز 
دیجیتال در روزهای منتهی به جنگ 12 روزه و خنثی سازی 
طرح های عملیاتی آنها، نشان دهنده تلاش اسرائیل برای ایجاد 
شبکه های مالی و عملیاتی در داخل ایران بود. همچنین رژیم با 
بهره گیری از فرقه هایی مانند بهائیان و جریان های به  اصطلاح 
مسیحیت صهیونیستی، تلاش کرد گسل های مذهبی را فعال 
کند. شناسایی و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش دیده این 
جریان ها و کشف سلاح های مرتبط توسط جامعه اطلاعاتی 
کشور بر برنامه ریزی موساد برای استفاده از تنوع مذهبی ایران 

در راستای دکترین تجزیه، مهر تایید می زند.
نقش‌بازوهای‌رسانه‌ای‌رژیم‌در‌عملیات‌روانی ■

پروژه تجزیه ایران، بازوی س��ایبری و روانی هم داش��ت. 
رژیم صهیونیستی با استفاده از رسانه های فارسی زبان مانند 
اینترنشنال و شبکه های اجتماعی وابسته به سرزمین اشغالی، 
کمپین های عملیات روانی را برای التهاب آفرینی و تحریک 
تجمعات ضدامنیتی طراحی کرد. در راستای مقابله با همین 
بعد پروژه، وزارت اطلاعات نزدیک به 1۰۰ نفر از عوامل داخلی 

این شبکه را شناسایی کرد.
در کن��ار عملیات های رس��انه ای، رژیم صهیونیس��تی با 
تماس های مس��تقیم عوامل موس��اد با افراد داخل ایران، با 
استفاده از پیش شماره های کشورهای مختلف، تلاش کرد با 
ایجاد ناامنی روانی، تهدید و وعده های اعطای تابعیت، افراد را 

به همکاری ترغیب کند.
چرا‌دکترین‌تجزیه‌ایران‌شکست‌خورد؟ ■

با همه اینها، نتیجه میدانی برخلاف انتظار و پیش بینی 
صهیونیس��ت ها رقم خورد. جدا از شناسایی و خنثی سازی 
شبکه های جاسوسی، تروریست و خرابکار رژیم در داخل و 
خارج از مرزهای کشور، ایجاد انسجام ملی در مقابل یک تهدید 
خارجی نقش تعیین کننده ای در ناکامی رژیم صهیونیستی 
برای پیشبرد پروژه تجزیه داشت. اسرائیل با تصور نادرست 
از وجود گسل های عمیق اجتماعی و قومیتی، گمان می کرد 
می توان��د با تحریک نارضایتی ها و بهره گی��ری از گروه های 
تجزیه طلب، انسجام اجتماعی ایران را از درون متلاشی کند 
اما همبستگی مردم ایران که ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی 

این سرزمین دارد، این توهم را باطل کرد.
محاسبات نادرست رژیم صهیونیستی و تکیه بر اطلاعات 
جعلی گروه های اپوزیسیون مانند سلطنت طلبان و منافقین 
نیز نقش مهمی در شکست پروژه داشت. رژیم صهیونیستی 
با اعتماد به گزارش های غیرواقعی این گروه ها که بدون درک 
واقعیات میدانی ارائه می ش��د، توانایی های ایران را دست کم 
گرف��ت. این گروه ها با ارائه تصویر غیرواقعی از ضعف نظام و 
آمادگی جامعه برای آشوب و طرح نام ربع پهلوی به عنوان 
آلترناتیو جمهوری اسلامی، رژیم صهیونیستی را به اجرای 
طرح هایی سوق دادند که از ابتدا محکوم به شکست بود. برای 
مثال، طرح حمله به زندان اوین که قرار بود جرقه آشوب های 
سراسری باشد، به دلیل عدم درک رژیم از انسجام اجتماعی 
و توان اطلاعاتی ایران، با شناسایی و دستگیری 122 مزدور 

در 2۳ استان ناکام ماند.


